
 

 

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 22, No. 9, Autumn 2022, 187-213 

Doi: 10.30465/CRTLS.2021.33547.2036 

The Betrayal of the Intellectuals 

A Critical Review on the Book "Intellectuals and Politics" 

Farzad Azarkamand* 

Alireza Samiei Esfahani** 

Abstract 

The book "Intellectuals and Politics" by Mark L. deals with the relationship 

between politics and intellectuals. More than anything, this book claims that in the 

subside era of grand metanarrative, enlightenment has ended, and intellectuals 

cannot be pioneers in changes such as in the past. Layla claims that the leading 

causes of the rise of totalitarian regimes, ruinous wars in the west, and philosophy 

politicization is the intellectuals' betrayal. Intellectuals who had great aspirations, 

but did not reach the desired results. They were mostly involved in hidden aspects of 

their life, which influenced their thinking and led to the combination of philosophy 

and practical politics. Thinkers whom Layla accuses are Heidegger, Arendt, Kojève, 

Benjamin, Foucault, and Derrida. The strength of the book is contextualism, and the 

weakness is the ethical critique of thinkers rather than a critique of their works. 
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  در خيانت روشنفكران؛
  1روشنفكران و سياستنقد كتاب  بررسي و

  *فرزادآذركمند
  **عليرضا سميعي اصفهاني

  چكيده
ــارك   ــته م ــت نوش ــنفكران و سياس ــاب روش ــت و    كت ــة سياس ــي رابط ــه بررس ــيلا، ب ل

كردن است كه در عصر فروكشآن  پردازد. اين كتاب بيش از هر چيز، مدعي مي  روشنفكران
اسـت و روشـنفكران ماننـد سـابق     هاي كلان، عصر روشنفكران نيز به سر آمـده  فراروايت

هاي گيري نظاماصلي شكلاست عاملباشند. ليلا مدعيدار تغييرات گسترده توانند طلايه نمي
روشنفكران كردن فلسفه به خيانت سوز در غرب و حتي سياسيهاي خانمانتوتاليتر، جنگ

كدام به هاي بزرگي در سر داشتند، ولي هيچگردد. روشنفكراني كه به باور ليلا، آرمانباز مي
شخصـي  هـاي پنهـان زنـدگي    نتيجة مطلوبي نرسيدند. آنها بيش از هرچيز تحت تأثير جنبه

شـد تـا فلسـفه و     خودشان بودند و اين مسأله بر انديشه آنان تأثير زيادي گذاشت و باعث
بودن را به سمت  اتهام توتاليتريعملي را درهم آميزند. روشنفكراني كه ليلا انگشت استسي

رود: هايدگر، آرنت، ياسپرس،كوژو، بنيامين، فوكو و دريـدا هسـتند. از نقـاط    آنان نشانه مي
جاي اساسي آن، نقد اخلاقي انديشمندان بهضعف  گرايي و از نقاطقوت اثر، توجه به زمينه

  اء آنان است. نقد آر
  روشنفكري، سياست، توتاليتاريسم، فلسفه. ها: دواژهيكل
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 . مقدمه1

اي است كه قدمتي به انـدازة تـاريخ بشـريت دارد.    مقوله» خدمت و خيانت روشنفكران«در 
اسـت كـه رابطـة سياسـت و روشـنفكري،      بشري نيز اتفاق افتادهمسأله در اغلب جوامع اين

) totaliterهاي توتاليتر(چه در غرب و با پيدايش نظامچناناست. » مهر و كين«همواره رابطة 
راستا طيف متعددي از نظريات اي به خود گرفت. در همينبيستم اين مسأله شكل تازهقرن 

گيـري  عاصـر را در شـكل  اند كه هركدام به نوعي ردپاي انديشمندان گذشته و ممطرح شده
است و شـايد  بيستم، جولانگاه روشنفكران بودهكردند. قرنوجو ميهاي توتاليتر جستنظام

اي دانست كه تأثير روشنفكران بر سياست زياد بـود. نكتـه   ترين دورهبتوان اين دوره را مهم
 الليبـر سـرد و سـيطرة دموكراسـي   رغم پايان جنـگ جاست كه روشنفكران عليظريف اين

)liberal democracy،(    تعبيـر نوزيـك؛   نمودنـد. بـه  همواره مخالفت خود را بـا آن ابـراز مـي
مقايسه هاي قابلاند. ديگر گروهداري مخالفچنين با سرمايهاست كه روشنفكران اينشگفتي

نسـبت، مخالفـت   شـدت و بـه ايـن   اقتصـادي، بـه ايـن   - با آنـان از نظـر منزلـت اجتمـاعي    
اند. البته همـه  آماري، غيرعادي و خلاف قاعدهبنابراين، روشنفكران از حيثدهند.  نمي  نشان

هاي اجتماعي ديگر، طيفي از عقايدشان وجود دارد. نيستند، و مانند گروه» چپ«روشنفكران 
حال، ). با اين245: 1390كنند (نوزيك، سياسي ميل ميولي در مورد آنان، اين طيف به چپ

سياسـتمدارن  «جهـت كـه    كنـد؛ از ايـن  معكوس نيـز پيـدا مـي   رابطة مذكور گاهي شكلي 
  ».كنندة سياست حاكم باشندبدهند و روشنفكران توجيه  نفرما

است كه به بررسي رابطة روشنفكران و سياست ) از جمله كسانيMark Lillaمارك ليلا(
 وع به زندگيآثار آنان نيست، بلكه رجپرداخته است. ايدة ليلا بررسي آراء انديشمندان از دل

آنان است.به باور ليلا، متفكران مورد بررسـي  فردي و اجتماعيشخصي و احوال و تجربيات
انـد.  بيسـتم نقـش داشـته   گيـري توتاليتاريسـم قـرن   هركدام بـه نحـوي از انحـاء در شـكل    

آن را جــذاب و پركشــش رســد انتخــاب چنــين عنــواني از ســوي نويســنده،  مــي  نظــر بــه
و سياسـت ايـن پيـام     ل، نگاه لـيلا بـه بررسـي رابطـة روشـنفكران     حادهد. با اين مي  جلوه

روشنفكران خـائن را از  «اندكي صبر نماييم تا » مؤلف مرگ«شعار دهد كه در سرودن  مي  را
نوشـتار حاضـر   شـان زنـيم.   »تازيانـه «شـان  خاطر اعَمال ننگينو به» خاك بيرون بياوريمدل

نقد بگـذارد.   به بوته» سياستو  روشنفكران«اثر وي ليلا را دربارة هاي ماركدارد ايده  قصد
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اثـر،  فكـري نويسـنده   كتـاب، خاسـتگاه    حاضر در چند بخش: معرفيمنظور، مقالهبه همين
  پردازد. بررسي شكلي و محتوايي به نقد آن مي

  
  كتاب . معرفي2

اسـت.   نگاشـته  ليلا)را ماركIntellectuals in politics()2001»(سياستوروشنفكران«كتاب 
جـذابي  است بابررسي موضوعشود و چندياي محسوب نميشدهليلا متفكر چندان شناخته

هـا افتاد.اثر،شـرحي مختصـر از زنـدگي     سياسـت، نـامش بـر سـر زبـان     وچون روشنفكران
روشنفكراني چون هايدگر، آرنت، ياسپرس، كوژو، بنيامين، فوكـو و دريـدا اسـت. لـيلا بـه      

پردازد و اغلـب  اش، چندان به آراء اين انديشمندان برجسته نميينگارسبك حرفة روزنامه
ممتـاز اثـر   اسـت. وجـه  خصوصي اين متفكران پرداختـه به بررسي زندگي شخصي و احوال

ر خـودش مـورد مطالعـه و بررسـي     اي را بايد در بستدهد هر انديشهاست كه نشان مي  اين
  داد.   قرار

شـده و در  مقـامي ترجمـه  گذراند توسـط محسـن قـائم   اول را از سر ميكتاب كه چاپ
چـه در  اسـت. آن توسط نشر ماهي چاپ و روانه بازار شده 1500رقعي و با شمارگان   قطع
  اول آن است.مقاله قرار است مورد ارزيابي و نقد واقع شود، همين چاپاين
  
  ليلا فكري مارك . خاستگاه3

نگـار در حـوزة   نگار و انديشـه كلمبيا، روزنامهدانشگاهانساني ) استاد علوم- 1956ليلا (مارك
ميشيگان متولد شد.  در شهر ديترويت واقع در ايالت 1956سياسي است. وي در سال  علوم

ــاهي در دانشــگاه ويــن مــدت ــه  كوت ــه تحصــيلات خــود ادامــه داد و ســپس ب اســتيت ب
م سياسي پرداخت. وي جا به تحصيل در رشته اقتصاد و علوميشيگان رفت و در آن  دانشگاه
ــه ــدي    روزنام ــة جان.اف.كن ــه مدرس ــه ب ــرد ك ــاز ك ــامي آغ ــاري را هنگ ــگاه  نگ در دانش
ــدان شــناخته  مــي  هــاروارد ــدا چن ــيلا ابت ــود و بيشــتر ســرگرم كارهــاي  رفــت. ل شــده نب
ليلا پيوسـته در  را منتشر كرد. مقالات » روشنفكران و سياست«كه بود، تا اين  نگاري روزنامه

  شود. تايمز منتشر ميتر نيويوركنيويورك ريويو آو بوكز، نيوريپابليك و از همه مهمنشريات 
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انديشه مـارك لـيلا ليبراليسـتي اسـت و هماننـد سـاير متفكـران ليبـرال در امريكـا، بـا           
دموكراسـي  هاي چپ سر ستيز دارد و حتي خود را متعهد به دفـاع از آرمـان ليبـرال    انديشه

 كنداي عنوان مياحبهكند. وي در مصمعرفي مي

دموكراسي به عنوان يك دستاورد بسـيار  بايد بگويم نوستالژي دوراني را دارم كه ليبرال
فعـال  دموكراسي نيازمند مشـاركت كه دانستيم ليبرالشد. دورانيمهم، درك و فهميده مي

مـدني) و هنجـاري بـه نـام     مدني بالا(نه فقط حقـوق آگاه، با حس مسؤوليتشهروندان
اي است ميان شود. فاصلهمي  دوره نوستالژي محسوبسياسي استدلالي است؛ آنتمانگف

رفتن فردگرايي و همچنين گرايشي  بيندموكراتيك رو به زوال و ازآن شكل از حكومت
چيزي حال، من همانبه جهل، دگماتيسم، تندي و بداخلاقي و خودخواهي مطلق. با اين

دموكراسي بـه عنـوان   سال پيش گفت. ليبرال  دويستگويم كه توكويل نزديك به را مي
دموكراتيـك  مدلي از حكومت، نيازمند نيروهايي اتميزه و همچنين فعال در يك جامعـة 

افراد. در است و براي تحقق اين امر نياز به خلق و پرورش شهروند است؛ نه فقط خلق
 ).1: 1395لا، (لي استاي اين عمل شكست خوردهامريكا و اروپا به طور فزاينده

اسـت كـه پايـان     تأثير اين انديشه قرار گرفـت تر، ليلا بيش از هرچيز تحت از همه مهم
  شود. هاي كلان، مهر تأييدي بر پايان روشنفكري نيز محسوب ميها و فراروايتايدئولوژي

گيـرد و  مارك ليلا در عصر جديد، تلاش براي احياي انديشه چپ را به بـاد انتقـاد مـي   
كند. عصر كنند، تخطئه ميورزي ميمتفكراني كه در نقد سنت ليبرال دموكراسي سخنحتي 

روي از روشـنفكران  ها به جـاي دنبالـه  روشنفكرسالاري از نظر ليلا تمام شده است و انسان
پـرورش شـهروندان   «، »عقلانـي «، »درونـي خودسـازي «نيازمند ابزارهاي ديگري از جملـه:  

ــاركت  ــوكرات و مش ــودم ــهروندان آ«و » ج ــوزش ش ــؤول م ــي » مس ــتند. وي م آورد؛ هس
يابي به فيلسوفان است. ايامي كه روشنفكران براي جهت[اكنون]اوضاع در پاريس تغيير كرده

ــي ــه  روي م ــاً ب ــون تقريب ــه روشــنفكران، اكن ــردم ب ــد و م ــدهآوردن ــرة ســر آم اســت. چه
هـاي سولژنيسـتين و   كرد، بـا انتشـار كتـاب   ي كه سارتر براي او تبليغ مي»متعهد  فيلسوف«

ادهاي در [لهسـتان] و سـرانجام رويـد   » همبسـتگي «فجايع(خمر سرخ) در كامبوج و ظهور 
). فضاي روشنفكر سـتيزي پـس از   231: 1390است (ليلا، ، سخت زنگار گرفته1989  سال

كنـد بـا   سيطره ليبراليسم بر انديشه مارك لـيلا اثرگـذار بـوده اسـت و وي نيـز سـعي مـي       
  شان تخطئه نمايد. يشه متفكران چپ، ايده روشنفكري آنان را با نتايج عمليكردن اند برجسته
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مدرنيســم(منتقدان گيــري انديشــة پســتدهــد شــكللــيلا نشــان مــيبررســي انديشــه
اسـت. وي منتقـد   ليبرال؛ اگـر نگـوئيم بـديلي بـراي آن)بـر وي تـأثير گذاشـته         دموكراسي

اي التقـاطي و ناهدفمنـد از آراء   را آميـزه باشد و آن) نيز ميpost modernism( مدرنيسم پست
مدرنيسـم،  كنـد. از نظـر وي، بزرگتـرين صـفت پسـت     انديشمندان گوناگون توصـيف مـي  

اسـت.  آن نيـز درسـت در همـين   بودن آن است، و اشـكال فهـم يـا حتـي توصـيف      التقاطي
شـده)  كاري كه دلـش بخواهـد افكـاري از آثـار (ترجمـه     مدرنيسم دانشگاهي هرگونه پست
فرانسوا ) و ژانGilles Deleuzeدولوز() و ژيلMichel Foucaultفوكو() و ميشلDerida(  دريدا

ــار ــار() و ژانJean Francios Lyotard( ليوت ــتوا Jean Baudrillardبودري ــا كريس  ) و ژولي
)Julia Kristevaالهـام بـه سـراغ    كند و براي كسبگيرد و حتي به اين هم اكتفا نمي) وام مي

هـاي  )و ساير شخصـيت Teodor Aderno) و تئودور آدورنو(Walter Benjamin( نيامينوالتر ب
  ). 211: 1390رود (ليلا، مكتب فرانكفورت مي

هـاي  ليلا در قامت يك ايدئولوگ و حامي انديشه دموكراسي ليبرال سخت بـر انديشـه  
متفكـران  تازد و بر اين عقيده است كـه انديشـه   متفكران چپ و ناقدان عقل روشنگري مي

گـردد. در  منتقد عقل روشنگري، در نهايت به جباريت و استبداد نظري و عملـي خـتم مـي   
كـردن   را شاهدي بـراي مـتهم  تازد و آناي ميباوري نيچههمين راستا، ليلا سخت بر جدي

نويسـد: اگـر كسـي    جا كه در نقد فوكو مـي يابد. آنفوكو در دفاع از جباريت و استبداد مي
اي خودآفريني خودسرانه را جدي بگيرد و آن را راهنماي كار سياسي خود كند، نظريه نيچه

). بنابراين، ليلا بـا تأثيرپـذيري از فضـاي فكـري     118: 1394افتد (ليلا، ها كه اتفاق نميچه
ــل   ــر عق ــادات وارده ب ــا، از انتق ــاممســلط در امريك ــنگري و در رأس آن نظ ــي روش سياس

لـيلا مشـابه همـان     رسـد ايـن بـاور   نظـر مـي  ك است. بهشدت هراسنادموكراسي به  ليبرال
دانست. رورتي به ليبرال مي) نيز آن را خطري براي دموكراسيRortyاست كه رورتي(  چيزي

اصول محكم فلسـفي بهتـرين   » جدي نگرفتن«و » سبكسري«اين باور رسيده بود كه ترويج 
  آورد:چه مي. چنانورزي استزدايي از ساحت انديشهاسطوره راه براي مقابله با

توانـد  سري مـي بودن است، پس تشويق سبكاخلاقي كسي شهروند ليبرالي اگر هويت
در خدمت مقاصد اخلاقيِ شخصي باشد. اعتقـاد و تعهـد اخلاقـي هـر چقـدر باشـد،       

اش اين نيست كه همه مسائلي را كه به دلايل اخلاقي توسط شهروندانش جـدي   لازمه
اش سعي در اش عكس اين باشد. شايد لازمهم. شايد لازمهشوند، جدي بگيريگرفته مي
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گرفتن اين مسـائل را  سري عادت اين همه جدياين جهت باشد كه با شوخي و سبك
  ).53- 53: 1393سرشان بيندازيم (رورتي، 

هاي مقابله رسد ليلا نيز در چنين فضايي به اين نتيجه رسيده بود كه يكي از راهنظر ميبه
  باوري مدرن، ترويج سبكسري است. با اسطوره

حرف ليلا اين است كه ليبراليسم، رژيمي قراردادي است كه براي توجيه برتـري خـود   
نيازي به توجيه فلسفي ندارد. به طور كلي، وجود يا عدم وجود فلسفه چندان بـراي اثبـات   

ياسـي  سدادن برتري يك رژيممطلوبيت يك رژيم مناسب نيست، بلكه آنچه مهم است نشان
فلسفي از سياست و دموكراسي را باوري فلسفي و دفاعدر عمل است. ليلا سرنوشت جدي

دانـد. بنـابراين اغلـب    در نزد انديشمندان معاصر غربي، شبيه بـه سرنوشـت افلاطـون مـي    
خيــال از ســيراكوز  ماندنــد و تنهــا در عــالمروشــنفكران اروپــايي پشــت ميزهايشــان مــي

سـاختند بـراي توجيـه آلام و    عقايد جالب و گاه درخشاني مـي كردند و در ذهن،  مي  ديدار
عقيـده لـيلا،   ). بـه  163: 1394شان به آنجا نيفتاده بود (ليلا، مصائب مردمي كه هرگز چشم

مدرن است. بـه  اي، شاهدي بر دفاع آنان از جباريت غربي از چنين رويهروي متفكراندنباله
زدايـي از سـاحت انديشـه و تفكـر، از اصـول      سـون عقيده وي، راه بهتر آن است تا براي اف

  ورزيدن پرهيز نماييم و يا اينكه سپهر سياست و فلسفه را از هم جدا سازيم.فلسفي و فلسفه
  
  انتقادي اثر با نگاهي . ارزيابي4

  اثر نقد شكلي 1.4
  كرد: توان به موارد زير اشارهشكلي اثر ميدر بررسي

بودن مطالب است. با توجه به پراكندهنسبتاً روان و سادهاثر، نثر به كار رفته در ترجمه ـ
محتـرم بـه   تخصصي، مترجم بالاي كلمات و عباراتگوناگون و حجمدربارة متفكران

مناسب را جهت رواني متن به كار گيرد. هرچند خوبي توانستند معادل و توضيحات 
شـده، سـاده و دشـوار بـودن مـتن نيـز تغييـر        بسته به نوع ادبيات متفكـران بررسـي  

  رسند؛كمي دشوارتر به نظر مي» ژاك دريدا«ششم  كند؛ مثلاً مطالب فصل مي  پيدا
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شـده چنـدان مطلـوب    است ولي كاغذ مورد استفادهجلد اثر نسبتاً مناسبطرح روي ـ
يز جلد اثر ن اثر متناسب است، ولي كيفيترسد. طرح روي جلد با موضوع نظر نمي به

  نيست؛ چندان مطلوب 
متن و تـا حـدي   قواعد، با توجه به رسايي و رواني  نگارش و رعايتاز حيث سبك  ـ

بابـت مشـكل   فهـم اسـت و از ايـن    مترجم، خواندن متن، ساده و عامـه  قلم  رسايي
كننـده  شده زيبا و پركشش هستند و خسته شود. مطالب ترجمهچنداني مشاهده نمي

  رسند؛به نظر نمي
شود. تنها در بعضـي از صـفحات بـه    چاپي و املايي در اثر كمتر مشاهده مي اغلاط ـ

اند يا جملات هم نوشته شدهكنيم كه كلمات و اصطلاحات رويمواردي برخورد مي
است، همين اصطلاح صحيح» گفتارهادرس«سطر دوازدهم،  21نارسا هستند: صفحه 

 74صـفحه  شـود؛  هآورد» دانياله ـ«سـطر آخـر    68، سطر پنجم؛ صفحه 129صفحه 
سـطر نـوزدهم    61شـود؛ صـفحة   آورده» وينسـلان هم«يا » نسلانشهم«ششم   سطر

ــبهم   ــه صــورت م ــاد قــرن«جملــه ب شــده كــه ظــاهراً منظــور  آورده» در دهــة هفت
» شـكوفا «سـطر نهـم    22شـود؛ صـفحه   اسـت و بهتـر اسـت اصـلاح      »بيسـتم «  قرن

 37شود؛ صفحه آورده» شنودوگفت«، »شنفتوگفت«به جاي  32شود؛ صفحة   آورده
ــه ــاي درآوردش«جــاي ب ــاي درآورد«، »از پ  52صــفحه صــحيح اســت؛ » او را از پ
آخـر هـم بـراي بـازجويي او را بـه      دسـت «شود گونه اصلاح ششم، جمله اين  سطر

  ». نورمبرگ فرستادند
  

  محتوايي ايرادهاي 2.4
  تعريف و به كارگيري اصطلاحات تخصصي  عدم 1.2.4

مثـال، اصـطلاح    عنـوان بـرد. بـه  كـار نمـي  تخصصي را دقيـق بـه  نويسنده اثر، اصطلاحات 
گيـرد.  هم درنظـر مـي  را اغلب معادل» ديكتاتوري«و » استبدادي«، »جباريت«، »توتاليتاريسم«

هـاي زنـدگي   به همة جنبهگير است كه نفوذ آن توتاليتر، برپايي دولتي همهكه دولتحال آن
استبدادي، نظامي است كه بر پايـه  كه نظام). حال آن146: 1389كند (هيوود، مردم رخنه مي

آورد سطر بيستم مـي  12شود. نويسنده صفحة اقتدار شخص يا گروهي اقتدارگرا اعمال مي
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 14اسـت؛ صـفحه   » توتـاليتر «هيتلـر  ؛ حـال آنكـه دولـت    »هايدگر به سمت استبداد رفت«
سـطر هفـدهم، هايـدگر را     47آمـده؛ صـفحة   » جباريـت «، »توتاليتر«هفدهم، به جاي   سطر

آورد؛ مـي » توتـاليتر «ودوم اصطلاحسطر بيست 164خواند؛ صفحه مي» ديكتاتوري«طرفدار 
  است.آورده» جبارانه«سطر آخر  165صفحه 

فـي از  را برگزيـده اسـت. حـال آنكـه تعري    » و سياسـت  روشـنفكران «نويسـنده عنـوان   
ه روشــنفكران بــه فيلســوفان كــنويســد: دورانــيدهــد. وي مــيارائــه نمــي» روشــنفكري«

يـا شـوند و مـردم بـه روشـنفكران      شـان را جو سـوي سياسـي  وكردند تا سـمت  مي  رجوع
رسـد ذكـر چنـين    نظـر مـي  ). به155: 1394است (ليلا، آوردند ديگر تقريباً گذشته مي  روي

كنـد. البتـه لـيلا بـه درسـتي      ، خواننده را سـردرگم مـي  مطالبي بدون تعريفي از روشنفكري
هاي فراگيـر، روشـنفكري نيـز در    هاي كلان و ايدئولوژيكند كه با پايان فراروايتمي  اشاره

روشـنفكري  توان اين مسأله را بـراي همـة جوامـع و همـة سـطوح     است، اما نميحال افول
انشـمول جـاي خـود را بـه     دانست. به تعبير فوكو؛ در عصر جديـد، روشـنفكر جه    صادق

تـوان بـا همـان تعـاريف     ). پس نميFoucoalt, 1980: 127-128است (خاص دادهروشنفكران
  كنوني مقوله روشنفكري پرداخت.گذشته به نقد وضعيت

  حصاركشي كاذب ميان فلسفه و سياست 2.2.4
فلسـفي   هاي سياسي ونويسنده يكي از اهداف خود را بر روي اين مسأله گذاشته كه آموزه

  آورد:چه مينسبت متضادي با يكديگر دارند. چنان
است كه وقتي فيلسـوفان   شود اينعملي كه غالباً از جمهوري[افلاطون] گرفته ميدرس

افتد، يـا  رود يا سياست به ورطة فساد ميكنند شاه شوند، يا فلسفه به هرزه ميسعي مي
دو را اسـت كـه ايـن   ن تنهـا راه ايـن  كننـد. بنـابراي  كه هردو چنين سرنوشتي پيدا مياين
هـاي  كنيم، فيلسوفان را بگذاريم تا با هر شور و سودايي كه در سر دارنـد، باغچـه    جدا

  ).46: 1394خود را بيل بزنند (ليلا، 

نيـز چنـين   دوكومـپ دربـاره ارتبـاط سياسـت و فلسـفه در فرانسـه       همچنين از ونسان
سياسي نيز بـوده  معناي نابودي فلسفةفه تقريباً بهكردن فلسكه سياسيكند... طرفه اين مي  بيان

نام سياست؛ چون اگر مشخصي است به كه از نظر ايشان تأمل منظم و آگاهانه دربارة حيطة 
). 135: 1394چيـز سياسـي نيسـت (لـيلا،      دقيق هـيچ  چيز سياسي است، پس به بيان همه
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سياسـي نيـز   بـه نـابودي فلسـفة   اي ميان سياست و فلسفه رسد چنين حصاركشيمي  نظر به
 مـا اهميـت  پـردازد كـه بـراي همـة    سياسي به مسـائلي مـي  كه فلسفةشود. چه اينمي  منجر
هاي سياسـي  گيرد كه ما در مورد آنها از انتخابعلاوه مسائلي را دربر ميدارند، و به  حياتي

اران كـار  تـوان گفـت سياسـتمد   ). بنـابراين نمـي  11: 1388واقعي برخوردار هستيم (ميلـر،  
هــاي خــود باشــند. ميلــر زدن باغچــه خودشــان را بكننــد و فيلســوفان نيــز مشــغول بيــل

موضوع است، يعني با ايـن  كنم كه منكر كلخواهم با استدلالي مقابلهمي«گويد:  مي  خوبي به
بـه ويـژه    - منـدان گويد سياست با به كارگيري قدرت سروكار دارد، و قـدرت دعوي كه مي
  ). 11: 1388(ميلر، » سياسي هيچ توجهي ندارندكار فيلسوف به - سياستمداران

  دهي ناروا و مصادره به مطلوب تعميم 3.2.4
اسـت  چـه روشـن  دهند. چنـان ضعف اثر را تشكيل ميترين نقاطنقد اخلاقي متفكران، مهم

) Carl Schmittاشميت () و كارلHeideggerبحث دارد ورود هايدگر(تر جايچه تقريباً كم آن
شـده  نازيسم است، ولي اين مسأله هرگز دربارة ساير متفكران بررسيبه دامان توتاليتاريسم 

توان به هانا آرنت، نسـبت دفـاع از توتاليتاريسـم داد، حـال     در اثر صادق نيست. چگونه مي
تـوان  عاطفي با هايدگر ميكه خودش قرباني توتاليتاريسم بود؟ آيا به صرف داشتن رابطة آن

بـاب  اي در اينكرد؟ آرنت، خود در مصاحبهبودن آرنت از توتاليتاريسم اقامهبر مدافع دليلي
شـد و  كنم كه رايشتاگ به آتـش كشـيده  اشاره 1933فورية سال  27توانم به كند: ميبيان مي
هـاي  بازداشـت «هاي غيرقـانوني اتفـاق افتـاد. آنچـه بـه اصـطلاح       شب نيز دستگيريهمان

هـاي  هـاي گشـتاپو يـا اردوگـاه    دانيد مردم به سلولطور كه ميهمان شد.معروف» احتياطي
افتاد وحشتناك بود، اما اين اتفاقات زيرسـاية  موقع اتفاقجمعي فرستاده شدند. آنچه آندسته

بود كه بلافاصله به من وارد شد، و از آن حوادثي قرار گرفت كه بعدها رخ دادند. اين شوكي
ــه بعــد احســاس تــوان صــرفاً روز فهميــدم ديگــر نمــيكــردم. از آن  مســؤوليتلحظــه ب

مسأله به ). همين12- 13: 1394كنم (آرنت، گرفتم مهاجرتهرحال تصميمبود... به  تماشاچي
  است. كه بنيامين نيز قرباني توتاليتاريسم بودهايناست. چهوضوح دربارة بنيامين نيز صادق 

  كارانه محافظه سياسي و اتخاذ موضع سوگيري 4.2.4
كـاران قـرار   ليبرال، او را در رديف محافظـه دهد دفاع ليلا از دموكراسيبررسي اثر نشان مي

  آورد:مثال، در باب ساتر مياست. به عنوان   داده
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اخيـر كـه بـا    كرد با تجارب سياسي چند دهةمتعهدي كه سارتر تبليغ ميچهرة فيلسوف
» همبستگي«هولناك كامبوج و ظهور اقات هاي سالژنيستين آغاز شد و با اتفانتشار كتاب

است. پس از دار شدهرسيد، سخت لكه 1989يافت و سر آخر به وقايعدر لهستان ادامه 
سوم، ساختارگرايي در تمام اشـكال آن بـه    هاي ناشي از رويدادهاي جهانسرخوردگي

 ـتصور فيلسوفان كه فرهنگ اين فكر افتاد كه مخصوصاً اين ناپـذير  لها به نحوي تحوي
اساسـي دارد.  هـا هسـتند ايـرادات    ها صـرفاً محصـولات آن فرهنـگ   متفاوتند و انسان

بودنـد،  همچنين برخـي روشـنفكران فرانسـوي، كـه در دهـة پنجـاه سـاختارگرا شـده        
دريافتند واژگاني را كه زماني براي دفاع از مردم مسـتعمرات در برابـر جباريـت      كم كم

شان قلقة زبان جباران بومي پسا استعماري شده تا جناياتبردند، امروز لكار ميغرب به
  .)155: 1394مردم توجيه كنند (ليلا،  را در حق همان

پـذيرد و در يـك   ليلا حتي تسري انديشه انتقادي متفكران غرب به جهان سوم را نمـي 
  دي بر عليه دموكراسي ليبرال است.هاي انتقاكلام خواهان برچيده شدن بساط انديشه

هـم  سـوم(كه لـيلا بـه يـك مـورد آن     باره بايد گفت نقش روشنفكران در جهـان ايندر 
كند) همواره در جهت جنايت بر مردمان خود نيست. بلكه آنان غالباً به دنبال ارائه نمي  اشاره

يـر اداورد سـعيد: روشـنفكر در    راه حلي بـومي بـراي اداره جوامـع خـود هسـتند.  بـه تعب      
بوده يـا  كند كه اغلب در حاشيهمي هايي را معرفيلي جايگزينسوم، در كنار ستيز اص  جهان

از موضـعي   امـا لـيلا  ). 78: 1394اند (سـعيد،  به عنوان مسائل غيرمقتضي كنار گذاشته شده
چه افلاطون در كند و معتقد است براي فهم آنهايي را تقبيح ميكارانه چنين حركتمحافظه
داشـتن   حقيقت و ميل به سهم بشر ميان طالبدر ذهنكه اين - بودهاي دور دريافته گذشته

 نيسـت اسـطورة خودشـيفته    لازم - ارتباطي وجود دارد» درست شهرها و خانوارهاادارة«در 
  ). 176: 1394كنيم (ليلا، كشد، قبولگونة سارتر را، كه روشنفكر را به مقام قهرمان برمي

  نان جاي نقد آراء آ نقد اخلاقي انديشمندان به 5.2.4
 فوكو 1.5.2.4

رود. لـيلا در  ترين ضعف آن به شمار ميشده در اثر مهمنقد اخلاقي انديشمندان بررسي
 كند، ولي اين مسأله را تا مرز مسائلورزي متفكران توجه ميهاي انديشهعين اينكه به زمينه

آرنـت  برد. مثلاً، اغلب مطـالبي كـه در بـاب هايـدگر و     شخصي و خانوادگي آنان پيش مي
عنوان دليلي كند، بررسي انديشه آنان نيست و بيش از همه به رابطة اخلاقي آنان بهمطرح مي
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نـام  اي ناشناس بهكند. ليلا درباره فوكو و به نقل از نويسندهبراي تقبيح آراء آنان استفاده مي
نيست  كاست. شگرايانة او بودهآورد: منشأ رنج و آلام فوكو تجربة زندگي همجنسميلر مي
كـه زنـدگي   اي نداشـت جـز ايـن   راستي چارهباز فرانسوي بهزمان يك پسر همجنسدر آن

بيـزاري را بـه   گرايانه خود را در خفا پي بگيرد و ننگ و ترس و تحقيـر و از خـود  همجنس
رسد ). به نظر مي120: 1394سختي را بر خود هموار كند (ليلا،  بخرد و چنين زندگي جان
شود، حال بازان در انديشه ليلا با هدف تخريب وي دنبال ميوكو و همجنسعنان شدن فهم
بازان را سپري در برابـر گسـترش بـي حـد و حصـر همنـوايي       كه فوكو انديشه همجنس آن

چيـز  ها همهانضباطي به واسطة آندانست. فوكو معتقد بود ابزارهايي كه قدرتليبراليسم مي
از: نظـارت سلسـله مراتبـي، قضـاوت هنجارسـاز و       گيرد عبارتنـد را در چنبرة خويش مي

هـاي  منظـور فوكـو بـا شـركت در فعاليـت     ). به همين112- 113: 1385تجسس (اسمارت، 
مكنـون در  » همنـواييِ «خواهد بـا ايـن   دانشجويي و اعتراضي ميهايبازان، فعاليتجنس هم

  كند. نظري و عمليسياسي غرب مقابلهفلسفة
در راستاي بررسي مسائلي ماننـد جنـون، ديـوانگي، زنـدانيان،     فوكو چنين مطالعات  هم

 گذشته وي باشد، ولـي بـا ايـن   بازان و ...ممكن است به زعم ليلا، ناشي از تجاربجنس هم
 توان بـا زدن برچسـب  هاي وي در جاي خود قابل بررسي هستند و نميحال نتايج بررسي

گيـري نهادهـاي   وكـو در بـاب شـكل   پوشي كرد. لـيلا در نقـد ايـدة ف   اخلاقي از آنان چشم
كننده در غرب، معتقد است؛ اما فوكو كه در آن زمان در كولژدوفرانس استاد بود، در  مراقبت
قضايي هم دامي بـورژوايي بـراي ربـودن حـس      اي مشهور گفت كه حتي تشريفاتمناظره
  ). 127: 1394است (ليلا، جويي مردم انتقام

- حسـاب، بـديهي و بـي   مجازات تقريباً به حـد قواعـد علـم   به باور فوكو، اينكه اعمال 

مجازات،  نمود، تكرار مجازات به حد لازم و تأييد وجود خطا از طريق اعمالچرا ميو چون
قضايي و ايجاد پشيماني در ذهن و روح شدن اين مرجعبايست به درونيهمه اين عوامل مي

داشـتند،  مجازات دست بـر مـي  ضيان از اعمالبود كه قا انجاميد. فقط در اين هنگامبيمار مي
شدند كه اين مجازات هميشه توسط وجدان بيمار اعمال خواهـد شـد   زيرا ديگر مطمئن مي

رفـت،  هجـدهم جلـوتر مـي    وجود، هرچه بشـر در قـرن  ). با اين 263- 264: 1383(فوكو، 
). 200- 201: 1383(فوكـو،  » شـد تر ميتر و وسيعيافت و هشدارها جدينگراني شدت مي

پزشـكي و... همگـي در   قضـايي، تيمارسـتان، علـم   رو، تولد زندان، آسايشگاه، محاكماين  از



  1401، آذر 9، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   200

 

راستاي نظارت و قدرت بر بدن انسان پديد آمدند. بنابراين از آن جهت كه فوكو سراسر بـه  
و » بهنجارسـازي «شـود. زيـرا از نظـر فوكـو،     تازد، مغضوب ليلا مـي انديشه روشنگري مي

منظـور،   انسان) از جمله اهداف روشـنگري اسـت. بـه همـين    كردن انسان (بدن »مندقاعده«
هـاي علـم   مراتب از ويژگيكردن، نظارت، وارسي، تجسس و ايجاد سلسله كنترل، محاسبه 

  ). Fouccault, 1975: 356بيشتر بر انسان است (جديد براي نظارت هرچه 
دهد. ليلا زود استلزامات خود را نشان مييرسد تفاوت نگاه ليلا و فوكو، خيلبه نظر مي
شناسي ليبرالي است، اما فوكـو، انگشـت اتهـام را بـه سـمت پوزيتيويسـم و       مدافع معرفت

ــي ــه در وصــف وضــعيت رود. جــاييروشــنگري نشــانه م ــهمراقبــت«ك در دوران » وتنبي
  آورد: مي  مدرن

سـريع و اجمـالي   ائـت  اسـت كـه در قر   بينيم كه تأثير اين تغييرات بسي بيش از آنمي
طور عمودي و در عمـق  گرايي را بهكرد. اما وقتي اين اثبات توان كشفگرايي مياثبات

شان كـرده، امـا بـراي    گرايي پنهانشوند كه اثباتهايي پديدار ميكنيم، شكلبررسي مي
  ).269: 1392اند (فوكو، ظهور آن ضروري بوده

ظريـف و دقيـق، مسـتلزم    توليد كند؛ اما، اين عمل  از نظر فوكو، ليبراليسم بايد آزادي را
ها، اشكالي از سركوب و الزاماتي است كه متكي بر تهديد، تهاجم ها، كنترلايجاد محدوديت

اجتماعي مـا [غـرب]   هاي حمايت). به عقيده فوكو، نظامFoucault, 2008: 63-64است ( و...
كشند و هر شـخص يـا   فرد را به انقياد ميكنند كه اي اجباري از زندگي را تحميل ميشيوه

زندگي را بپذيرد از طريق بازيِ نهادها به  گروهي كه به هر دليلي نخواهد يا نتواند اين شيوة
  ). 153: 1391شود (فوكو، حاشيه رانده مي

دانـد. همچنـين فوكـو را    فوكـو مـي  » لـذت ويتاليسـتي  «هـا را نتيجـه   ليلا ايـن بررسـي  
انضباط رو دربارة دادن نهادهاي مدرن است. از هميناعتبار جلوهبال بيدنكند كه به مي  متهم

ظريفـي كـه مشخصـة آثـار      آورد: فوكو بحث خود را عاري از نكـات چنين مي و مجازات
نخسـت، كـه بـا جزئيـاتي      بـرد. از همـان صـفحات   گيـرد و جلـو مـي   نخستش بود پي مي
كنـد،  كـام، داميـان، را توصـيف مـي    كـش نا كردن شاه كندن و چهارشقهمشمئزكننده پوست

شود كه در تقابل اسـت  جور لذت ويتاليستي از خونريزي و قساوت جسماني ديده مي  يك
مـدرن   تفاوت و كارآمد زندگيِشيطاني و شريرانة او از چگونگي كار نهادهاي بي با وصف

و ليبراليسـم در   عنوان يكي از منتقدان پروژه روشنگري). بنابراين فوكو به127: 1394(ليلا، 
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فوكو در اين باب به تضعيف  كه تبارشناسيشود. حال آنغرب، با اعمال شريرانه معرفي مي
است كه از ابتدا دربـارة تبارشناسـي   شود و بحث او همان چيزي مدرن متمركز نمينهادهاي

پنهان و در  خود به شكل كه قدرت چگونه از شكل عرياناست، و ايناين نهادها انجام داده
 كه جمعيتي را در معرض مرگفوكو، قدرتيرو، به زعمشود. از اينقالب نهادها بازتوليد مي

كنـد. اصـل   است كه بقاي جمعيتي ديگر را تضمين ميدهد، وارونة قدرتيهمگاني قرار مي
ماندن كه شالوده تاكتيكي نبردها اسـت، بـه اصـلي بـراي اسـتراتژي ميـان       كشتن براي زنده

دهد، رسد آنچه فوكو انجام مينظر مي). به157- 158: 1393است (فوكو، ها بدل شدهدولت
هايي است ها و عمده انسان»به حاشيه رفته«ها، »سركوب تفاوت«، »انگاريهمسان«مبارزه با 

  اند. ليبراليسم به حاشيه رفته كه بر اثر رويكرد فردگرايي
فوكـو  تنها با استناد به اثر ميلر كه دربارة زنـدگي فوكو، توجه به بررسي انديشهليلا اما بي

آورد: ميلر اين نكته را كه فيلسوف مبتلا به ايـدز زيرنظـر   كند. وي ميشده، بسنده مي نوشته
اش به مطالعه و بررسي جنون و تمدنداد كه در كتاب  پزشكان و در همان بيمارستاني جان

كلمـه را بايـد بـه كـار ببـريم، زيـرا در       هم همـين يابد. ظاهراً ما مي» آميزطعن«بود  پرداخته
نداريم...اما زندگي » 2هوبريس«اي برابر واژة يوناني مقصود هم ريشهبه  انگليسي كلمة وافي

گرا، كه دهند كه وقتي متفكري اساساً خلوتممكن نشان ميهاي او به بهترين شكلو نوشته
نيچه سرمست، آن شياطين را به سـاحتي  با شياطين درون خود در ستيز است و از سرمشق 

واقعـي نـدارد و نسـبت بـدان هـيچ احسـاس       افكند كه در آن هيچ منفعـت  سياسي فرا مي
فوكـو را در سـفري درونـي رهبـر      دهد. شـايد بتـوان  ها كه رخ نميكند، چهمسؤوليتي نمي

ت كـه  اس ـگرفت يا خود به سفري از آن دست رهسپار شد، اما بس خطرآفرين و بيهوده  راه
سياسـي مشـتركي كـه در آن    تواند چيزي دربارة جهـان هاي معنوي ميفكر كنيم اين تجربه

فـردي  كنيم بر مـا آشـكار و معلـوم كننـد. فهـم آن يكسـره متفـاوتي ار انضـباط        زندگي مي
  ).132- 133: 1394طلبد (ليلا،  مي  را

  دريدا 2.5.2.4
كـه  . وي معتقـد اسـت چنـان   رسـد دريدا مـي هاي خود به ژاكنويسنده در ادامه بررسي

بـه قصـد شـبهه    » عمليتمرين«تر يك [دريدا] بارها گفته، او ساختارشكني را بيش خودش
 فكري يا مكتـب   داند، نه يك نظامكردن زيرپاي آن ميفلسفي و خاليافكندن در كل سنت 
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دريـدا   شكنينمايد كه شالودهسخن ليلا در وهلة درست مي ). اين145: 1394فلسفي (ليلا، 
آمـوزد  سياسـي ايـدة دريـدا بـه مـا مـي      غرب است، ولي ترجمانسياسياي در واژگانزلزله

اسـت بـه همـين    است كه سلطة آوامحوري پديـد آورده  انتقادات وي معطوف به آن چيزي
نوشتار بـر ايـن   - جسم، گفتار- ها، روح»دوتايي«دادن تقابل  دارد با نشان منظور، دريدا سعي

جهت است كه كار دريدا بدين معاني را پديد بياورد.  غلبه كند و از زبان، كثرتانگاري تك
 فلسفي به وجود بيـاورد. سـنت فلسـفي    عظيم در اين سنت است كه تحوليبه آن  معطوف

)، deconstruction»(شـكني شـالوده «اسـت و دريـدا بـا طـرح     غرب، نيازمند تحول عظيمـي  
ها را از حاشيه به متن بياورد و درصدد است تا تفاوت» شتارنواحياي«)، diffrence( »تفاوت«

نشينان را به ضرر همساني مورد توجه قرار دهد. دريدا رهايي را مسـأله  ها و حاشيههطردشد
توان كرد كه به طعن از گفتمـان  گونه مدارايي با كساني نميهيچگويد: داند و ميزمانة ما مي
دليل، دريـدا از تفـاوط   به همين ).170: 1385(دريدا،  دزننحرف مي ]يا نجات[عظيم رهايي

هـايِ دوتـايي را   تقابـل ة آن اسـت كـه رابط ـ   آورد. منظور وي از (تفاوط)سخن به ميان مي
   ).22: 1384(دريدا،  حضور فاصله گيرد طريق از متافيزيك از اين ريزد و كند و درهم  آشفته

راديكال دريدا از ساختارگرايي و فلسفة هايـدگر،  آورد: تفسيرهاي ليلا در نقد دريدا مي
شـد  چيـز را نمـي  بـود و هـيچ   مصـرف كـرده  سياست را بلااستفاده و بي واژگان سنتي علم

هـا، را برسـاختة   سياسي، يعني افراد و ملـت هاي سنتي فلسفةجايگزين آن كرد. دريدا سوژه
).در پاسخ بايد گفت توجه دريدا 146: 1394هايي خطرناك (ليلا، بود، برساختهزبان خوانده 

  گويد: چه ميغرب است. چنان عقل)محوري حاكم بر فلسفة- به نقد آوامحوري(لوگوس
من در راستاي توصـيف  دادنش هستم. تلاشكاري است كه من خواهان انجاماين همان

خـود حامـل   ساختاري در بطناست كه نوشتار چگونه به لحاظو تشريح اين نكته بوده
حـال  آورد)، و در همـه آورد و نميخويش بوده (آن را حساب ميند امحاء و الغايفراي

  ).98: 1388ماند (دريدا، جا مياست كه از اين امحاء بهنشانگر آن چيزي

دهـد،  هايـدگر ارائـه مـي   راديكال از فلسفةاينكه ليلا معتقد است دريدا تفسيري  در باب
كردن مفـاهيم فلسـفي، كمـك    نبايد قائل به اين شويم كه دريدا به مانند هايدگر، با راديكال 

كه دريـدا، بـرعكس، در جاهـايي منتقـد     است. چه اينتري به ايجاد توتاليتاريسم نموده بيش
  سرسخت هايدگر است. 
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پـردازد: يعنـي،   اي براي تفكر معتبر ميدريدا، هايدگر به تعيين سرچشمه و زمينهبه زعم 
محوري زبان در گويا است. دريدا در انتقاد از تكاي كه مقدم بر گفتمانهستي يا گسترهوهلة

است كه در تفكر اين چنينيِ هايـدگر جـايي بـراي    كند و بر اين عقيدهنزد هايدگر گلايه مي
نداشـتن  س تواند به كسي بگويد كه او را براي پـا ماند. هايدگر چه ميها باقي نمي»تفاوت«

توانـد  و كسـي نمـي   - انديشـد چه او در زبان خود به آن ميها سرزنش كنند؟ آنديگر زبان
شـود. او  اي منظـور مـي  در ايـن مثلـث درونِ ترجمـه    - زبان بـه آن بينديشـد  خارج از يك

دارد، اما از نظر تـاريخي   spiritusو  pneumaتر از معنايي اصيل Geistداد كه (روح)مي  پاسخ
آيد كه متفكر آلماني در اين فضـا، و فقـط   اي به تصور در ميمعنا در چنان رابطة ترجمهاين

توان با همة كند، مكاني كه خارج از آن به طور قطع ميگوش، سكونت ميدر اين مكان سه
). دريـدا اشـكال   158- 159: 1390برابر مواجه شـد (دريـدا،   كم با ارزشِ انواع معانيِ دست
جهت دهد و از اينداند كه وي امتياز خاصي را به زبان آلماني مين نكته ميهايدگر را در اي
تـوان بـه مسـألة مهمـي ماننـد      اسـت كـه مـي   كند كه تنها در قالب اين زبانچنين تصور مي

  ) انديشيد. Geistروح(

  اشميت 3.5.2.4
ــه   ــوان بهان ــه عن ــميت از نازيســم را ب ــاع اش ــيلا دف ــه وي  ل ــب انديش ــراي تخري اي ب

هايش براي مهار دشمني گيرد. به بيان ليلا، اشميت، ليبراليسم را به سبب كوشش مي  درپيش
توانـد  كنـد و تـا مـي   شـمارد، تخطئـه مـي   اش مـي ها، كه او طبيعـي و ضـروري  ميان انسان

آورد از آرزوي تشديد اين دشمني. اشتراوس دريافته بود كه كار اشميت فقط مي  هايي قرينه
نيسـت؛ در واقـع او   » منطق گريزناپذير امر سياسي«شهري دربارة مانهاي آرهشدار به ليبرال

كرد. به گفتة سياسي و اصالت تصميم پشتيباني ميبود كه از دشمني » حيوانيقدرت«ستايندة 
ميـدان را بـراي نبـرد تصـميم (يـا قاطعيـت)       «بود كه  اشتراوس، قصد اشميت از جدل اين

آن، كـه از قرار[معلـوم]   روحيه و ايمان ستيزندة مقابـل «ي و ليبرال، نبرد ميان ايمان »كند  آماده
بر همكاري اشميت بـا نازيسـم، وي را بـه    ). ليلا، علاوه 63: 1394(ليلا، » هنوز نامي ندارد

اشـميت، ليبراليسـم، امـر     كند. بـه عقيـده  هاي ليبراليسم سرزنش ميكردن كاستيدليل علني
خواهـد آن را  كـه ليبراليسـم مـي   چناناحيا شود و آنكند. امر سياسي بايد سياسي را نفي مي

  پنهان كند، بايد آن را بيرون آورد. 
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كه در ايـن فلسـفه جـايي    داند، چه ايناشميت، فلسفة ليبراليسم را عاري از سياست مي
نهاد دوست و دشـمن  - براي تمايز نهادن ميان دوست و دشمن نيست. از نظر اشميت، برابر

هـا مشـتق   جـا كـه كـاملاً از آن   نهادهـا مـرتبط اسـت، فقـط تـا آن     - بربا معيارهاي ديگر برا
آن. شناسـي و امثـال   باشد. خير و شر در حوزة اخلاق، زيبا و زشت در حوزة زيبـايي   نشده
جديـد   و دشمن در هر رويدادي مستقل است، نه به معناي يك سـاحت  نهاد دوست- برابر

نهادهـاي ديگـر   - ركيبي از برابرنهاد يا ت- برابرتواند بر يك معنا كه نميمشخصّ، بلكه به اين
ــا ــد در دورن آنشــود، و نمــي  بن ــاز شــناختهتوان ــا ب ). a1392 :56 -55شــود (اشــميت، ه
كنـد،  رسد طرح چنـين مسـائلي بـراي لـيلا كـه بـه جـد از ليبراليسـم دفـاع مـي           مي  نظر به

كنـد  لبي مـتهم مـي  طبه جنگ» امر سياسي«نباشد. ليلا، اشميت را به دليل طرح   پذيرش قابل
نيست كه گويي امر سياسي بـه چيـزي   روي چنان). به زعم اشميت، به هيچ56: 1394(ليلا،

نظامي اسـت،  سياسي به طور قطع اقدامي سوز اشاره ندارد و هر كنشهاي خانمانجز جنگ
اي جـز  ديگري گزينه نيست كه گويي هر ملتي در مقام مقابله با هر ملتروي چنان به هيچ

ها به كنار، آيا خـودداري و پرهيـز از   برقراري رابطة دوست و دشمن ندارد. همة اين حرف
مـا در ايـن جسـتار از امـر     اي معقول نيست؟ تعريف پيشنهاديسياسي رويه جنگ به لحاظ
روي نه از امپرياليسـم  گري ندارد و به هيچجنگ يا نظامي روي قصد تقديسسياسي به هيچ

اسـت در راه كمـال    زنـد. و نـه تلاشـي   پرستي را به سينه مينگ  صلحكند و نه سدفاع مي
ــوه ــا انقــلاب موفقيــت   مطلــوب جل ــر نمــون ي ــه جنــگ ظف ــة دادن هرگون ــز در جام آمي

رمـاني  يـك در زمـرة امـور اجتمـاعي يـا آ     ، زيرا جنـگ و انقـلاب هـيچ   »اجتماعي  آرماني«
  ).b1392 :102گيرند (اشميت، نمي  قرار

كند كه ديگـران چيـزي از   داند و توصيه ميجنگ و خونريزي مي ليلا اشميت را مدافع
گيـري  اشميت ياد نگيرند! ايده اشميت مبني بر عاري بـودن ليبراليسـم از مجادلـه و سـتيزه    

  آورد:شود. همچنان كه ليلا در دفاع از ليبراليسم ميه دشمني وي با ليلا ميسياسي، نقط
ا وي اشتراك دارند و ماننـد او، پرحـرارت و   ليبرالي ببسياري در نفرت شديد از جامعة

گردند. بـا درنظرداشـتن نيـروي احساسـات پرشـوري از      نو ميدنبال فرصتيغيورانه، به
ها ناشي شود، بايد در تمـايز نهـادن   است از آندست و آسيب و صدماتي كه ممكن اين

الهيـاتي را پيشـة    ليبراليسم و كساني كه سياسـت نوميـدي  راستي فلسفيميان منتقدانِ به
دنبال آموختن سياست از اشميت باشـد ولـي   باشيم. هركسي كه بهخود ساختند، محتاط
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 چيـز ديگـري  كند، نه سياست خواهد آموخت و نه هـيچ اين تمايز اوليه را رعايت نمي
  ).70: 1394(ليلا، 

دلـه  رسد اشميت به دنبال تشريح سياست واقعي است كه در آن، منازعه و مجانظر ميبه
سياسي در گـرو  اشميت موجوديتدهد. به زعمورزي را تشكيل ميبخش مهمي از سياست

ديگر اسـت.   سياسيوجود واقعيِ يك دشمن و بنابراين همزيستي با حداقل يك موجوديت
دولت خواهد بـود. وجـود   كه دولتي وجود دارد، لاجرم همواره در جهان بيش از يك مادام

بشـريت را دربرگيـرد،   كرة خاك را زيـر سـلطه گيـرد و كـل      جهاني كه سرتاسريك دولت
تواند عـام و جهـانگير باشـد، يعنـي     سياسي به حكم ماهيتش نمياست... موجوديت   محال
ها ملل ژنو امكان وقوع جنگبشريت و سرتاسر جهان را زير بال گيرد. جامعه تواند كلّ نمي

ملـل امكـان وقـوع     انـدازد. جامعـة  ها را بر نميروي كه دولتبرد، دقيقاً از آنرا از بين نمي
دارد، دسـتور  هـاي ديگـري را روا مـي   آورد، درگـرفتن جنـگ  اي را پيش ميهاي تازهجنگ
بخشـيدن و مهـر تأييـد زدن بـه برخـي       كند، و بـا مشـروعيت  هاي ائتلافي صادر ميجنگ
). b125 -122:1392دارد (اشـميت،  هـا بـر مـي   پاي جنگها، موانع بسياري را از پيش جنگ

هـاي ليبرالـي مبنـي بـر     رسد چنين ديدگاهي از سـوي اشـميت بـه وضـوح ايـده     نظر مي به
و... » آوردالمللي صلح ميهاي بينهمكاري«، »جنگندندهاي ليبرال نميدولت«، »كانتي  صلح«

  و اين مسأله خوشايند ليلا نيست. بردرا زير سؤال مي

  بنيامين 4.5.2.4
انديشـد؟ چگونـه بـه ماننـد آرنـت كـه خـود قربـاني         بنيامين چـه مـي  اما ليلا در باب 
كنـد؟ فـرار بنيـامين از    بود، بنيامين را نيز به دفاع از توتاليتاريسم متهم ميتوتاليتاريسم شده 

دست نيروهاي نازيستي و پليس گشتاپو، پنهـان شـدن در فرانسـه، گـريختن بـه اسـپانيا و       
لات متحده و سپس خودكشي از ترس افتادن در دام درخواست رواديد براي مهاجرت به ايا

هاي مهمي از زندگي رقت بار بنيامين هسـتند كـه وي را بـه عنـوان     نيروهاي گشتاپو بخش
دهد. اين بخش از زندگي بنيامين و ناديـده گـرفتن آن توسـط    قرباني توتاليتاريسم نشان مي

ت كـه خـود قربـاني    مارك ليلا نقطه تـاريكي بـر تحليـل وي از زنـدگي روشـنفكري اس ـ     
  شود. توتاليتاريسم بوده، ولي به دفاع از آن متهم مي
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آورد: تصـور معمـولي   اما ليلا با ناديده گرفت چنين رويدادهاي مهمي دربارة بنيامين مي
اي كـه  است كـه او در عرصـه  امريكايي از بنيامين در ذهن دارند اين- كه در دنياي انگليسي

معقول بـا نقـد خـلاق و    ببرند، يعني تلفيق نوعي ماركسيسم ديگران نتوانستند كاري از پيش
اسـت. امـا تصـويري كـه     روي بـه جـا نهـاده   يافته و سرمشقي براي دنبالهموشكافانه، توفيق

سياسـي  مسـلك و بـه لحـاظ   كننـد تصـوير متفكـري عمـدتاً متألـه     هاي او عرضـه مـي   نامه
اي كشانيده كـه  شور و سوداي سياسي اش او را به مهلكةاست كه آرزوهاي منجيانه  ثبات بي

). لـيلا بـا ايـن    73: 1394بـود (لـيلا،    خود فـرو بـرده  گذشته را در آتش قسمت اعظم قرن
كند و بنيامين را خود تلقي ميامريكايي را مانند نگاه- توصيف از بنيامين، نگاه دنياي انگليسي

اعظـم  داند كه قسمت را كسي ميديگر، وي نمايد. از سويبه دفاع از توتاليتاريسم متهم مي
مسلك بنيامين به دليل رسد گرايش متألهنظر مياست. بهخود فرو بردهگذشته را در آتشقرن
دانـد، بـه   دادن جايگاه هنر اصيل است كه وي هنر پوزيتويستي و ليبرالي را فاقد آن مينشان

بنيـامين قسـمت    ه انديشـه شدت مورد انتقاد ليلا است و به همين دليل بر اين باور است ك
مـا از تعريـف   چه بنيامين معتقد است مراد اصـلي است؟ چنان گذشته را سوزاندهاعظم قرن

 ها را بـه توان آناست كه ميو فلسفه، برآوردسازي مطالباتي بودهمناسبات موجود ميان دين 
 ، ادغام معرفـت فلسفه؛ دومو كرد: اول، برقراري وحدتي مجازي ميان دين قرار زير خلاصه

  ). 121: 1395گانه نظام (بنيامين، بخشي به شقوق سهديني در دل فلسفه؛ و سوم، جامعيت
كنـد و ايـن   خاطر بنا كردن مفهوم تجربه بـر پايـه تجربـه انتقـاد مـي     بنيامين از كانت به

شـدن   كند كه مفهوم تجربـه بايـد بـراي شـامل    خوشايند ليلا نيست. در عوض استدلال مي
نقـادي   كـردن فلسـفة  بود كه براي غنييابد. هدف بنيامين اين  هنري و ديني بسط تجربيات

نهد تا با آن ناممكن بـودن مابعدالطبيعـه نـزد كانـت را     مطلق را پيش  كانت [مفهوم] تجربة
 را دركه اين پيشنهاد از بسياري جهات اصولاً غيركـانتي اسـت، بنيـامين آن    كند. با اين  رفع
). بنيامين با 1378:40دانست (گيل و ديگران، كانت مممكن و معقول ميارچوب فلسفة هچ
رود و اين مسأله براي ليلا خوشايند نيست. بـه  ايده، علناً به ستيز با مباني پوزيتويسم مياين

       عقيدة بنيامين، كانت، به منظور ابتناء معرفت بـر پايـة قطعيـت و حقيقـت، بـه آن واقعيـت
بسـا اسـفل   است كه خـود بـه تـرازي سـافل، و اي    شده و مشهودي تمسك جسته شناخته
شناسـي عمـدة   گير معرفت شناسي كانت و توسعاً هر معرفـت كه گريباندارد. مسائلي  تعلق

ميان، كانت تنها از پـس تبيـين يكـي از    اند و در اينشوند، حائز دو جنبة متفاوتديگري مي
خود از ايدة ). در مقابل، بنيامين در آثار انتقادي102: 1395، است (بنياميندو جنبه برآمدهاين
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: 1366كنـد (بنيـامين،   هنر براي هنر به عنوان نوعي بيان رمزآلود و عرفانيِ شخصي دفاع مي
28 .(  

 كنـد. از ايـن  دفاع مـي » هنر براي هنر«شناسي كانت از ايدة بنيامين در مقابل ايدة زيبايي
كـه  » ابهـام «و » دوپـارگي «هـاي هنـري بنيـامين نـه     ر انديشـه جهت وجود عناصر الهياتي د

كه اثر هنري به علت پيچيده شده بازگشتي به سرچشمة نخستين و اصيل هنر است. چه اين
است. اين سنت خود به تمامي زنده، و به غايت تغييرپذير است ... در تاروپود سنت، يگانه 
كاملاً از كاركرد آييني آن جـدا نيسـت. بـه     آن هرگزاثر هنري و تجلينكته مهم اينكه هستي

ديگر، ارزش يگانة اثر هنري ريشه در آيـين يعنـي ارزش كـاربردي آغـازين آن دارد     عبارت
قـرن  (بنيامين). پرستش غير مذهبي زيبايي كـه در دوران رنسـانس ظهـور كـرد و تـا سـه       

گرفـت، آشـكار كـرد     آييني و اولين بحران سختي كه دامـنش را يافت، زوال اين بنيان  ادامه
دار كه از اصـل  است ريشهساده، هنر اصيل و منتقد، هنري عبارتي ). به214: 1377(بنيامين، 

و » المثنــي«، »فــروش«، »تكثيــر«شــود. هنــر ليبرالــي، خــود (الهيــات و ســنت) جــدا نمــي
 هاي هنر. بنابراين بنيـامين كردن و خشكاندن ريشهاصالتسازي است و اين يعني بي تجاري

يتاريســم مــدرن اســت، حــامي آن كــه خــود بــه دنبــال ارائــه چــارچوبي بــراي نقــد توتال
  ورزانه است. رسد اين بخش از انتقادات ليلا، كينهشود. به نظر مي مي  معرفي

ترين طرفدار تفسير كوئن، فيلسوف برجسته نوكانتي، مهمآورد: هرماناي ميليلا در فقره
ديـن خِـرد مطـابق    را در آثـاري نظيـر   بـود و ايـن   اخلاقـي دوبارة يهوديت به يـك نظـام  

) به رشتة تحرير درآورد. كوئن در آثـار ديگـرش بـه تأكيـد     1929(هاي يهوديت سرچشمه
كرد آلمان اسـت، در  اي ليبرال، كه فكر ميتوانند در جامعهها ميها و آلمانيگفت يهودي مي

اي قبــل از دي، عــدهيهــوكامــل از متفكــران جــوان و صــفا زنــدگي كننــد. نســلي صــلح
اول و بقيه بلافاصله پس از آن، بر ضد اين وفاق شوريدند. شولم و بنيامين از   جهاني  جنگ

بلـوخ و  كافكا، ارنستبوبر، فرانتس روزنتسوايگ، فرانتسكه مارتيننسل بودند، چنانهمين 
ظـاهراً از   هـاي خـود  داشتند. شـولم و بنيـامين در نامـه   نسل تعلقلئو اشتراوس نيز به همين

: 1394كننـد (لـيلا،   اند و بارها دربارة ايشان بحـث مـي  قرابتشان با اين نويسندگان نيك آگاه
). از اين جهت ليلا نيز بنيامين را در شكل گيري خشونت توتاليتاريسم نازيسم بـر عليـه   78

ه بـه ايـن مسـأله توج ـ    بنيامينداند. گيل و همكارانش در اثري با عنوان يهوديان شريك مي
هـاي  اول، جنبش جوانان به جنـاح جهاني  گويند: در آستانة جنگكه مياند. جايينشان داده
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شد كـه نقـش اعضـاي    شد. اين انشعاب باعث ها منشعب فاشيست - گرا و بعداًليبرال، ملي
بحث واقع شود. در واقع، بحث در بين خود يهوديـان در  شدت مورد يهودي در جنبش به 
ش بـر سـر همگرايـي بـا مسـيحيان بـا گـرايش بـه صهيونيسـم بـالا           سطوح مختلف جنـب 

بود...بنيامين هوادار پروپا قرصي براي جناح يهوديان ليبرالِ طرفدار ادغـام در جامعـة     گرفته
كرد كه ناميد و به يهوديان توصيه ميمي» هادين شنبه«مسيحيت نبود. جناحي كه يهوديت را 

گونه كه تئدور حال به صهيونيسم نيز آن شوند... با اينملي همرنگ  شدن با جامعةبا مسيحي
اش كـرده بـود، اعتقـادي نداشـت (گيـل و      ) پيشواي متعصب تبيـين 1806- 1904هرتزل (

متزلــزل  تــوان در فضــاي يــك دموكراســيجهــت نمــي ). از ايــن24- 25: 1378ديگــران، 
گرفت  بنيامين خردهاجتماعي ملتهب آن زمان آلمان، از - وايمار) و فضاي سياسي(جمهوري

  كه چرا خواهان ادغام در يك جامعة چند فرهنگي نشد. 
شدن بنيـامين بـه    انتقادات ليلا به بنيامين بسيار سرسختانه است. وي مدعي است جلب

). 85: 1394زمان چيزي شايع بود، همچنان يك معماست (لـيلا،   ماركسيسم، با آنكه در آن
ــاب روش     ــه انتخ ــأله ب ــن مس ــت اي ــد گف ــخ باي ــوي  در پاس ــم از س ــي ماركسيس شناس

سياسي كه مراد ليلا دانست و به آن معنايرا داراي وجوه انتقادي ميگردد كه آن برمي  بنيامين
عروسـكي كـه نـامش ماتريالسـم     چه بنيـامين معتقـد اسـت    بوده است، نسبتي ندارد. چنان

تواند به سهولت همـه حريفـان را از ميـدان    شود. او مي ديالكتيك است، بايد همواره برنده
). هرچند مطالعات 17: 1375جويد (بنيامين،  شرط آنكه از خدمات الهيات بهرهدر كند، به به

گيـري  نتقـاد از شـكل  گويد، وي اين مطالعـات را بـراي ا  ها به ما ميبنيامين در اغلب زمينه
اسـت...  دانست. بنابراين از نظر بنيامين، نقد، هنري اجتماعيداري ميمناسبات جديد سرمايه

فـردي و  هـاي هـا، ويژگـي  هـا، پرسـش  هـا، انديشـه  هريك از مـا بنـا بـر باورهـا، دريافـت     
ايم. صدها تن خواننـده ناپيـدايي   مناسب براي خويشهايمان درصدد يافتن جايي پيشداوري

يـابيم.  دليل همين خاصيت نقد، فرصت سرمستي از زندگي را مـي كه در اين جامعه، تنها به
  ).14: 1385است (بنيامين، نقد، حقيقتي چنين

بنيامين به عنوان قرباني توتاليتاريسم، همواره از انديشه هنري ناب در برابر جهل مـدرن  
انـد. بنيـامين يهـودي    ش بودهراند كه به زعم وي نازيسم و فاشيسم اوج اين توحسخن مي

رو دوچندان مورد غضب توتاليتاريسم نازيسم قرار گرفته بود. وي حتي مذهب بود و از اين
حـال   تمدن در عـين  همه شواهد و مدارك«گويد: در اين زمينه جمله مشهوري دارد كه مي
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از نظـر  ). بنـابراين نمـاد عينـي تـوحش     321: 1375(بنيامين، » اندشواهد و مدارك توحش
بنيامين، توتاليتاريسـم نازيسـتي در آلمـان بـود. بنـابراين مـتهم كـردن بنيـامين بـه دفـاع از           

  توتاليتاريسم اتهامي نارواست. 
معنـاي اوج خفقـان و   هاي سياسي بـه گيري چنين نظامباور بنيامين بر اين بود كه شكل

  وي:گفته سازند. بهسركوب است و حقيقت انديشه روشنگري را آشكار مي
نسلي كه با واگن اسبي به ميدان رفته بود، اكنون زير آسمان فراخِ دشتي ايستاده بود كه 

تغيير برجاي نمانده بود مگر ابرهايش؛ و زير اين ابرها در ميدان، نيروي چيز آن بي هيچ
ندة انســان ايســتاده بــود هــا و انفجارهــا، تــن نحيــف و شــكنويرانگــر بــارش گلولــه

  ).324: 1390  (بنيامين،

هــاي تــوان چنــين متفكــري  كــه سرســخت بــر بنيــاناوصــاف، چگونــه مــيبــا ايــن
گرايـي در ابعـاد متفـاوت    تازد، مداقع آن خطاب كرد؟ بنيامين منتقـد اثبـات   مي  توتاليتاريسم

گرفتن مسؤوليت، آورد: ما در پيكارمان براي بر عهده گرايي ميكه در نقد اثباتبود. جايي  آن
را ترهاسـت، و آن كه نقاب بر چهره دارد. نقابي كه بر چهـرة بـزرگ   جنگيمبر ضد كسي مي

عمل نيز، بنيامين از ترس گرفتار آمدن در ). در صحنه 102: 1382نامند (بنيامين، مي» تجربه«
چنگال گشتاپو اقدام به فرار كرد، ولي هرگز موفق نشد. همچنان كه در احـوالات شخصـي   

هده نمـود كـه در نهايـت بـراي فـرار از اسـارت توسـط        توان اين مسأله را مشاوي نيز مي
). برخي 7: 1391م خودش را كشت (برودرسن، 1940ها، در بيست و سوم سپتامبر نازيست

ي اسـتالين اقـدام بـه    نيز بر ايـن عقيـده هسـتند كـه وي بـر اثـر تـرس از نيروهـاي مخف ـ        
بنـابراين لـيلا   انـد.  كرده و يا اينكه وي را بـه شـكل مرمـوزي بـه قتـل رسـانده        خودكشي

هاي استالينيستي كند با ارتباط دادن انديشه بنيامين به ماركسيسم وي را در خشونت مي  سعي
نيز شريك نمايد، حال آنكه بنيامين هم از ناحيه نازيسم و هم از ناحيه استالينيسم به شـدت  

خود را نيـز  مورد آزار و اذيت بوده و در نهايت بر اثر فشار همين توتاليتاريسم بود كه جان 
  از دست داد. 

  
  اثر . نقاط مثبت5

است كه نويسنده براي مقابله با استبداد سياسي، ابتـدا مـا را بـه از    نقاط مثبت اثر اين ـ
چــه معتقــد اســت ايــن همــان كنــد. چنــانبــردن اســتبداد درونــي دعــوت مــيبــين
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كنيم و از آن  بيستم كسباست كه ما بايد در برخورد با جباردوستي قرن   خودآگاهي
است كـه در آن  اروپا قرني بيستم، در تاريخ باشيم. قرن  درس بگيريم، البته اگر عاقل

شـده و بـه فجـايع    متفكـر برانگيختـه   هاي ديگر شور و هوس و ذهـن  بيش از سده
  ). 176: 1394است (ليلا، سياسي انجاميده 

هـا نيـز بـه خـوبي اشـاره      وايترها و كلاننويسنده به مسائلي مانند پايان ايدئولوژي ـ
  سطر نوزدهم؛ 177است صفحه   كرده

كند و به اين نكته بيروني آنان بررسي مي متفكران را در بستر و واقعياتليلا، انديشه  ـ
تواننـد پيشـقراول   بيسـتم نمـي   كند كه روشنفكران، همچـون سـدة  ظريف اشاره مي

 تغييرات سياسي بزرگ باشند.

  
  گيري . نتيجه6

اي جديـد بـراي بررسـي    ليلا بـه دنبـال ايجـاد رويـه    دهد هرچند ماركثر نشان ميبررسي ا
 كـار و طرفـدار وضـع   حـال، متفكـري محافظـه   عملكرد روشـنفكران اسـت، ولـي بـا ايـن     

مشترك مورد انتقاد و حتـي حملـه   يك دليل است. ليلا متفكران مورد بررسي را به   موجود
ليبرال. روشن است آراء ليلا و گزينش روشنفكراني كـه  دهد: مخالفت با دموكراسيقرار مي

هاي ناروا براي اند، امري عامدانه از سوي ليلا بوده است تا بتواند نسبتمنتقد ليبراليسم بوده
پردازي آنان براي خشونت توتاليتاريستي را توجيه نمايـد. وي بـه سـراغ    مشاركت و يا ايده

كنند و ليبراليسم لجام گسيخته را توتاليتري معرفي ميرود كه غالباً ايده روشنگري كساني مي
دانند. امري كه ممكن است به انحاء گيري توتاليتاريسم در غرب ميو حتي آن را منشأ شكل

ديگري در آينده نيز رخ دهد. با اين حال ليلا قربانيان واقعي توتاليتاريسم از جمله بنيامين و 
ن اينكه نقد ليلا بيشتر جنبه شخصـي و ژورناليسـتي   دهد. ضمآرنت را مدافعان آن نشان مي

تواند به عنوان منبعي براي بررسي وضعيت روشنفكران و يـا تحليـل آراء   كند و نميپيدا مي
خـود   آنان در قرن بيستم در نظر گرفته شود. همچنان كه منابعي كه لـيلا بـراي اثبـات ادلـه    

سياسـي نيسـتند. وي تنهـا بـا     رسي انديشهكند، منابع درخور اعتنايي در حوزة براستفاده مي
پـردازد و هرجـا   متفكـران مـي  استناد به چند منبع ناشناخته به بحث دربارة زندگي شخصـي 

، »صـبغة الهيـاتي آراء متفكـران   «، »چـپ يـا ماركسيسـتي   «هـاي  يابـد بـا نسـبت   اي نمي ادلهّ
  پردازد. و... به تخطئة آنان مي» گويي پراكنده«
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كه دهد، كاريمتفكران را در دستور كار قرار ميست كه نقد اخلاقياضعف عمدة اثر اين
گيرد. هرچند بررسي ليلا به مـا  شخصي آنان نيز ميدر اغلب موارد بوي دخالت در زندگي 

بگيريم، امـا  آراء انديشمندان ناديده گويد نبايد نقش بسترها و عوامل بيروني را در تدوينمي
ليبرال، اتهامـات نـاروا عليـه    هايي خلاف ايدة دموكراسينشانه توان به صرف پيدا كردننمي

شان نماييم. به استثناي هايدگر و اشميت كه جايگاه آنان در تاريخ و نسبت منتقدانش مطرح
توان برخي متفكران از جمله بنيامين، فوكـو و  نازيسم محل بحث است، هرگز نمي با دولت

ت، زيرا اين متفكران آراء مستحكمي درباره خطرات را مدافع خشونت و توتاليتاريسم دانس
دهند. البتهّ بررسي انديشه متفكران بزرگ و تأثيرگـذاري در  توتاليتاريسم مدرن به ما ارائه مي

عميـق و همـه   توانـد بررسـي  حجمـي و البتـّه سـطحي هرگـز نمـي      قالب اثري به اين كـم 
شخصي متفكران باشد، معطوف به زندگيكه اين بررسي بيش از همه باشد، آن هم   اي جانبه

  سياسي آنان.  نه بررسي متون و آراء
  
ها نوشت پي

 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

و » سـري خيـره «و » نخوت«در فارسي hubri يا  hybrisمترجم در برابر واژه هويرس چنين آورده:. 2
ه خدايان كه به انتقام (نمسيس) يوناني، نخوت و گستاخي بدهد. در تراژديمعنا مي» گردنكشي«

  شود.منتهي مي
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  چاوشيان، تهران: كتاب آمه.حسن

اشــتاين، ترجمــه مجيــد مــددي، نوشــته روبــرت والتــر بنيــامين،)، تجربــه در 1382بنيــامين، و. (
  اختران.  تهران،

هنر و معماري: نژاد، ترجمة سيدمهدي مقيمها، اي از گل). عكاسي: خبرهاي تازه1385بنيامين، و. (
  . 14- 15، صص90، دي ماه، شماره تنديس

آرا، ، ترجمـه صـابر دشـت   شـناختي دهليزهاي رستگاري؛ مقـالات معرفـت  ). 1395بنيـامين، و. ( 
  چشمه.   تهران:

فرجـام، فـارابي،   ، ترجمـة اميـد نيـك   اثر هنري در عصر تكثير مكانيكي)؛ 1377بنيامين، والتـر ب( 
  .210- 225، صص31  هشمار
  نو.راد، تهران: گام، ترجمه اميرهوشنگ افتخاريوطني و بخشايشجهان. )1384(. دريدا، ژ

، گرايـي هايي درباره  واسـازي و عمـل  ديكانستراكشن و پراگماتيسم: حرف. )1385(. دريـدا، ژ 
  نو.ترجمه شيوا رويگران، تهران: گام

  ، ترجمة پيام يزدانجو، تهران: مركز. مواضع). 1388دريدا، ژ. (
  قانوني، تهران: ثالث. ، ترجمة ايرجمسألهروح، هايدگر و ايندربارة). 1390دريدا، ژ. (
  نو. ، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، طرحاولويت دموكراسي بر فلسفه).1393رورتي،ر.(
  . ، ترجمة حميد عضدانلو، تهران: نيروشنفكرنقش). 1394سعيد. ا. (
  ولياني، تهران:ماهي. ، ترجمه فاطمهبالينيتولد پزشكي).1392فوكو، م. (
  ديده، تهران: ني. ، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهاناراده معطوف به دانستن).1393فوكو، م. (
  ولياني، تهران: هرمس. ، ترجمه فاطمهجنونتاريخ). 1383فوكو، م. (
ديـده،  جهـان ، ترجمه نيكـو سـرخوش و افشـين   روحبي ايران: روح يك جهان). 1391فوكو، م. (

  تهران: ني. 



 213   )عليرضا سميعي اصفهانيو  فرزادآذركمند( ... روشنفكران؛در خيانت 

 

  جهرمي، تهران: شيرازه. معظميترجمة علي اول،والتر بنيامين؛ قدم). 1378گيل، ه. كول. ا. (
قلم و دربارة ماريو ، آثاري بهسياستووجامعهفلسفهسياست در دريدا در وادي). ژاك1390ليلا، م. (

  االله فولادوند، تهران: ماهي.ترجمة عزتونوشتهوان، گزيدهيوسا و ديگربارگاس
  مقامي، تهران: ماهي. ، ترجمة محسن قائمروشنفكران و سياست). 1394ليلا، م. (
وگوي ماهنامـه  گفتاي در خاورميانه، حشرهسرد؛ دموكراسيسال پس از جنگ25). 1395ليلا، م. (

  .1- 4صص. 18، شمارهليلاپويا با ماركانديشه
  پولادي، تهران: مركز. ، ترجمة كمالسياسيفلسفة). 1388ميلر، د. (

، آثـاري  سياستووجامعهفلسفهاند؟ در داري مخالف). چرا روشنفكران با سرمايه1390نوزيك، ر. (
، االله فولادونـد ترجمـة عـزت  ونوشـته ويوسـا وديگـران، گزيـده   قلم و دربارة مـاريو بارگـاس  به

  ماهي.  تهران:
  عالم، تهران: ني. ، ترجمة عبدالرحمنسياست). 1389هيوود، ا. (
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